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خطبه اول:
الحمد للّه ربّ العالمین أحمده و أشکره و أستعینه و أستغفره و أتوکّل علیه  و أصلّی و أسلّم علی حبیبه و نجیبه و خیرته  فی خلقه حافظ  سرّه و مبلّغ  رسالاته  بشیررحمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا و حبیب  قلوبنا أبی ‌القاسم المصطفی محمّد و علی آله الأطیبین  الأطهرین و صحبه المنتجبین  و من  تبعهم  باحسان الی یوم الدّین.
قَالَ الامام العسکري(ع):
« نَحْنُ حُجَجُ اللّه‏ِ عَلى خَلْقِهِ وَ فاطمةُ حُجةٌ عَلیَنا.»
 الاسرارالفاطمية (شيخ محمد فاضل مسعودي)
ترجمه:
"ما حجت خدا بر خلق هستيم و مادر ما فاطمه حجت خدا بر ماست."
اوصيکُم يَاعِبادَالله وَ نَفسي بِتَقوَي الله و نَظمَ اَمرکُم.
خودم  و شما برادران و خواهران  بزرگوار را به رعايت  تقواي الهي سفارش مي کنم. 
أميرالمؤمنين (ع) در کلامي نوراني فرمود: تقوا مسير سعادت است. اگر کسي  در زندگي به  تقوا عمل  کند هيچگاه هلاک و پشيمان نمي شود. وقتي  به  زندگي  أفرادي  که  به  فيضي دست يافته اند مي نگريم مي بينيم که تقوا سر لوحه زندگي آنها بود و سبب خسارت در زندگي  برخي از أفراد گناه و معصيت بود. پس بندگانِ خدا إتّقواالله!
از آنجايي  که در أيام  فاطميه و شهادت مظلومانه دُختِ نبی گرامی اسلام قرار داريم محور خطبه اولم را درباره آن بانوي بزرگ اسلام خدمت شما نمازگزاران جمعه عرضه مي دارم.
أيام فاطميه  فرصتي است براي اينکه زواياي زندگي  حضرت فاطمه (س) شکافته شود و ما به معرفت بيشتري نسبت به زندگي آن حضرت (س) دست يابيم و در سايه اين  معرفت و الگو گيري ازآن حضرت (س) بتوانيم بر موفقيت هاي رفتاري خود در جامعه بيافزاييم نه اينکه خداي ناکرده تنها إحساساتي برانگيخته  و اشکي ريخته  شود. درعين اينکه  بر مصيبت آن حضرت مي گرييم مهم ترين عامل  در خصوص اين عزاداري راه  يابي به عمق حيات آن حضرت (س) است.
امام عصر(عج) در حديثي نوراني فرمود: من امام  و حجت بر مردم هستم و الگوي من مادرم حضرت زهرا (س) است.
برخي ازعناوين حضرت زهرا (س) که  در راه يابي به شخصيت آن حضرت (س) مؤثر است در اينجا براي شما بيان ميدارم:
در ابتداي زيارت حضرت زهرا (س) در روز يکشنبه نامي از حضرت برده نمي شود اما عنواني از آن حضرت (س) آورده مي شود که گوياي زندگي زهرا (س) است  و آن عنوان «ممتحنه» است. اين  تعبير در خصوص ساير أولیای الهي نيامده است! ممتحنه  يعني  کسي که خداي متعال او را در معرض إمتحانات  و حوادث  سخت قرار داده است به گونه اي  که به نظر مي رسد اين تکاليف فراتر از قوه و توان يک انسان است. اما خدا او را در اين امتحانات صبور ديده است در عين اينکه زندگي حضرت (س) بسيار کوتاه است أما زندگي  سراسر از تکليف است و ايشان هر تکليفي را که خداي متعال متوجه او ساخته است در عالي ترين درجه به أنجام رسانده است. کمترديده  شده است که يک بانويي جوان تمام اين تکاليفِ سخت را أنجام بدهد.  روزي پيامبر(ص) از حضرت زهرا (س) پرسيد : آيا مي خواهي سيده زنان باشي؟! إقتضاي آن که بر جسته ترين  بانو از إبتدا تا إنتهاي عَالَمِ  خلقت  باشي آن است که در معرض حوادث سخت قرار بگيري تا ديده  شود چه  قدرت و واکنشي از خود نشان مي دهي.
از جمله نشانه هاي برجسته بودن حضرت زهرا (س) عبادت ايشان است. به حق بايد گفت که حضرت (س) درعرصه عبادت ممتازترين قدم ها را توأم با معرفت برداشته است و در ميان آن عبادت مهمترين آنها که بسيار به آن محبت مي ورزيد نماز است. پيامبر(ص) درحق آن حضرت (س) گواهي داد و فرمود:
 کسي به مانند زهرا(س) ممتاز درعرصه عبادت ديده نشد. آنقدر به إقامه نماز مي پرداخت تا جايي که پاهاي ايشان متورم مي شد! اما درعين حال لذت و شيريني عبادت او را از پا نمي انداخت. وقتي  که در محضر پروردگار متعال در محراب عبادت  قرار مي گرفت  نور آن حضرت (س) براي ملائکه که از آسمان نظاره گرعبادت او بودند ساطع مي شد همانگونه که نور ستارگان براي زمينيان مي درخشد. خدا به ملائکه خود فرمود: آنگاه که مي خواستم انسان را خلق کنم مي گفتيد: إنسان خونريزاست! أکنون اين بنده مرا ببينيد که چگونه مرا عبادت مي کند. حضرت زهرا(س) به  گونه اي نماز مي گزارد که نَفَس هايش از ترس و خشوع نسبت به  پروردگار متعال به شمارش مي افتاد. اين عالي ترين درجه عبادت حضرت زهرا (س) است. اين يکي ازجلوه هاي ممتحنه بودن آن حضرت (س) است. وقتي آن حضرت (س) به منزل حضرت علي (ع) قدم گذاشت مسلمين در شرايطي بسيار سختِ معيشتي قرار داشتند و حضرت علي (ع) أفسر پاک  باخته نبي مکرم اسلام (ص) بود. کسي  که در بسياري از جنگ ها وغزوه هاي پيامبر(ص) شرکت مي کرد و با بدني مجروح به منزل باز مي گشت. در يکي ازاين جنگ ها با بدني مجروح از هفتاد زخم به منزل بازگشت به گونه اي که حلقه هاي زِره بر أثر أصابتِ ضربه ها شکست و بر بدن ايشان نشسته بود که با سختي آنها را از بدن ايشان بيرون آوردند و حضرت زهرا(س) مي با يست به آن زخم ها رسيدگي مي کرد و بسياري از اين  گونه سختي ها را تحمل مي کرد.
حضرت زهرا(س) درتمام اين سختي ها آنچنان صبور بود که أميرالمؤمنين (ع) فرمود: هر گاه  من  وارد  منزل  مي شدم  تمام سختي ها و حزن و أندوهم را با ديدن زهرا(س) فراموش مي کردم.
يکي ديگر از نشانه هاي برجسته بودن  حضرت زهرا (س)  وجود  قناعت در زندگي ايشان بود. حضرت زهرا (س) به  گونه اي  در قناعت عمل مي کرد که برخي از أصحاب حضرت رسول اکرم (ص)  را متعجب مي ساخت. روزي پيامبر(ص) سلمان را به منزل حضرت زهرا (س) فرستاد تا ايشان را به  محضر پيامبر(ص) بياورد. حضرت زهرا (س) چادر بر سر گذاشت و از منزل بيرون آمد. وقتي که نگاه سلمان به چادر وصله دار آن حضرت (س) افتاد بسيار متعجب شد و فرياد زد:
 کجايند دختران پادشاهان  و ملوک که بر تخت ها مي نشينند و لباس هاي زَربافت براي خود تدارک ديده اند؟ کجايند که بينند دختر رحمت للعالمين چنين چادري برسردارد؟! حضرت زهرا (س) اين ماجرا را براي پيامبر(ص) تعريف کرد و فرمود: سلمان تنها چادر مرا ديده است و درون زندگي ام را نديده است  که  از اين ساده تر است و در خانه ام  تنها  يک پوست  گوسفند به عنوان  فرش  قرار دارد .
روزي حضرت علي (ع) به منزل آمد و پرسيد: آيا غذايي براي تناول داريم؟ حضرت زهرا (س) مي فرمود : چيزي در منزل نداريم. سه روز است  که چيزي  در خانه  براي  خوردن  نداريم. حضرت علي (ع) فرمود: چرا به من نگفتي؟ حضرت زهرا (س) فرمود:
 پدرم همواره مرا نهي مي کرد که چيزي ازشوهرم تقاضا نکنم تا مبادا نتواند آن را تهيه کند و خجالت زده  شود. اگرچيزي آورد از او قبول کن  و اگر نياورد از او تقاضا نکن.
از دست دادن چنين همسري که نهايت همراهي را  با وجود مبارک أميرالمؤمنين (ع) داشت بسيار سخت و سنگين است .
زماني پيامبر(ص) به منزل حضرت زهرا(س) آمد و ديد که آن حضرت (س) با دستي فرزندش  را با دستي  ديگر مشغول آرد کردن  گندم است أشک بر چشمان پيامبر(ص) جاري  شد و فرمود: اي دخترم اين سختي هاي  دنيا  را  تحمل کن  که اين سختي ها در آخرت به  شيريني  تبديل خواهد شد.
يکي ديگراز جلوه هاي برجسته حضرت زهرا(س) دفاع ازحريم إمامت و ولايت بود که سخت ترين إمتحان  را پس  داده  است.  کدام  يک از زنان و مردان أصحاب رسول ا...(ص) را سراغ  داريد که  به مانند زهراي مرضيه (س) با تمام قامت  در ميدان بايستد  و از حريم إمامت و ولايت دفاع  کند و نسبت به آن إنحرافي  که  در جامعه  پديد آمد تا اين درجه از خود مقاومت نشان دهد؟ آن حضرت (س) تمام آن رنج ها و مصيبت ها را تحمل  کرد تا  بتواند  وظيفه  و مسئوليت  سنگين  خود  را به انجام برساند. اين صحنه ها زمينه نگراني را براي حضرت علي (ع) فراهم مي کرد .
اين روزها براي أهل بيت (ع) روزهاي حساسی است! در اين روزها حضرت زهرا(س) به محضر علي (ع) آمد و فرمود: خواب ديده ام  پدرم بر بالاي  بلندي ايستاده است  و به أطراف مي نگرد از ايشان  پرسيدم: يا رسول ا...(ص) منتظر چه کسي هستيد؟ حضرت (ص) فرمود: دخترم إنتظار تو را مي کشم  چند  روز ديگر به من  ملحق  خواهي  شد. علي جان! آخرين روزهاي حيات من است، بعد از من مراقب  فرزندانم  باش  تا  مبادا  کسي  به  حسن  و حسين و زينب و ام کلثوم  من  سيلي  بزند و به آنها دشنام بدهد و بي حرمتي کند. اينها فرزندان پيامبر (ص) هستند! أميرالمؤمنين(ع) فرمود: در روز شهادت زهرا (س) ديدم که مشغول رسيدگي  به  لباس  فرزندان است و براي آنها نان پخته است، خوشحال شدم  و خدا را شکر کردم که حالش بهتر است. حضرت زهرا (س) به من فرمود: امروز از دنيا مي روم  و تو مشغول تجهيز بدن من مي شوي براي  فرزندانم نان  پخته ام  تا مبادا  بعد از من  گرسنه  بمانند. لباس هاي آنها  را  مرتب مي کنم  تا بعد از مرگم مقدمات را براي آنها مهيا کنم! حضرت (س) مشغول وصيت نزد أميرالمؤمنين (ع) بود که  فرزندان آن حضرت (س) ناله کنان به خانه آمدند حضرت علي (ع) فرمود: براي چه ناله مي زنيد؟  فرزندان گفتند: به کنار قبر پيامبر(ص) رفته  بوديم  تا  براي شفاي مادرمان دعا کنيم  وقتي به آنجا رسيديم  صدايي  شنيديم  که مي گفت: يتيمان زهرا (س) آمدند! مگربنا است که ما يتيم شويم؟ 
خطبه دوم:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبة لاهل التقوی و الیقین والصلوة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، صلی الله علیه و آله و سلم وعلیءاله الأطیبین الأطهرین المنتجبین.
اَللّهُمَّ وَ صَلِّ عَلی عَلیّ اَمیرِالْمُوْمِنینَ وَ وَصِیِّ رَسوُلِ رَبِّ الْعالَمینَ  آیَتِکَ الْکُبْری وَالنَّباءِ الْعَظیمِ وَ صَلِّ عَلَی الصِّدّیقَهِ الطّاهِرَهِ فاطِمَهَ سَیِّدَهِ نِسآءِ الْعالَمینَ وَ صَلِّ عَلی سِبْطَیِ الرَّحْمَهِ وَ اِمامَیِ الْهُدی الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبابِ اَهْلِ الْجَّنَهِ وَ صَلِّ عَلی اَئِمَّهِ الْمُسْلِمینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِی وَالْخَلَفِ الْهادی الْمَهْدِیِّ حُجَجِکَ عَلی عِبادِکَ وَ اُمَناَّئِکَ فی بِلادِکَ.
دعای فرج...
اوصيکُم يَا عِبادَالله وَ نَفسي بِتَقوَي الله و نَظمَ اَمرکُم.
با درود و سلام بي پايان به روح مطهره زهرای مرضیه (س) و روح معمار کبير انقلاب اسلامی ايران  و دو فرزند گرانقدرش ، جمیع مؤمنين  و مؤمنات ، علما ، صلحا ، شهدای انقلاب ، شهيدانِ 8  سال دفاع مقدس ، شهدای  گمنام ، شهدای مدافع حرم، و علي الخصوص 357 شهید خونين بال بخش لاریجان و با آرزوي طول عمر با عزت همراه با صحت و سلامتي براي مقام عظماي ولايت در اين خطبه دوم ، خودم و همه شما را توصيه  مي کنم به  تقواي الهي و دوري از محرمات. 
أهميت  نماز جمعه  در اسلام:
نبي مکرم اسلام (ص) فرمود: در روز جمعه ساعتي است که بنده اي در آن ساعت تقاضا نمي کند مگر آنکه خداي متعال حاجات او را مي دهد. مردم پرسيدند: آن چه ساعتي است؟ حضرت (ص) فرمود: از زماني  که خطبه هاي نماز جمعه آغاز مي شود تا زماني که نماز به  پايان مي رسد و به عزت نمازجمعه خداي متعال خواهش هاي شما را رد نمي کند.  مناسبتهای هفته  را  به إختصار محضر شما نمازگزاران عزیز عرضه میدارم.
از مناسبتها:
أيام فاطميه (س) را تسليت عرض مي کنم، لازم به ذکر است که بجاي دهه فاطميه لفظ أيام فاطميه  را بکار ببريم  و مدت عزاداري  و سياه پوش کردن محافل و مجالس بين سه تا 5 روز باشد نه  بيشتر! إنشاءالله خودمان را  براي  أيام  فاطميه  دوم آماده کنيم.
زهراي مرضيه (س) سيده زنان عالم است  و همه عزا دارغم آن حضرت (س) هستند. چه اشکالي دارد که منزل و مغازه خود  را  در عزاي آن حضرت (س) سياه پوش کنيم؟ بعضي ازاين براداران گله مي کنند که برکت از بازار رفته است و مشتري  کمتر خريد مي کند. من  بعيد نمي بينم و اين إدعا  را دارم  که همين  بي توجهي ها درعزاداري هاي و ولادت و بعثت و بسياري ازمناسبت ها و جشن ها سبب اين خسران شده است! يقين دارم آن بازاري که مُزَيَّن به إقامه عزاي زهراي مرضيه (س) شود به  تناسب اين إقبال  خداي  متعال  برکاتش را  بر اين عزيزان نازل مي کند و از آنها که متمسک به  ولاي زهراي مرضيه (س) شوند دريغ نمي کند. شايسته است  که اين أمر به  تدريج  در ميان جامعه  ما سنت شود و  با  چنين  سنتي  ظاهر نوجوان  دختر و پسر ما  را  که  در قالب  بعضي  بد حجابي ها و بي حجابي ها مي بينيم  نظاره گر آنها هستيم شست و شو داده شود. 
از مناسبتها:
لازم است  تشکر کنم  أز همه  آحاد  ملت  و البته نمی دانم  با  چه  زبانی از این حضور یکپارچه بخاطرِ بصيرتِ  بالايشان در إطاعت از دستورات  و فرامينِ  مولا  و مقتدايشان  إمام  خامنه اي مبني  بر حضور همه جانبه در راهپيمايي 22 بهمن که خوابهاي خوشِ دشمنانِ ايران  را  تبديل  به يأس و نا اميدي کردند  و قلب امام زمان (أرواحنا فداه) و روح امام راحل و شهيدان ما  را شاد  کرد  تشکر نمایم. اين حضور، نماد إستقامت بر سر آرمان ها، نشان  پيشرفت ملت بر سر أهداف  إنقلاب ، مظهر تفضلات الهي  در حمايت از إنقلاب اسلامي است. اين راهپيمايي  22بهمن ، تو دهني زدن به  دشمنان قسم خورده إنقلاب إسلامي بود.
آيات متعدد قرآن مجيد در سوره هاي  گوناگون اين  نکته  را بازگو ميکند  که  دشمنان شما همواره در صدد هستند شما را از راهي  که  إنتخاب  کرده ايد  برگردانند  و تلاش آنان  براي  منحرف  ساختن شما هيچگاه  به سستي و سردي نمي گرايد. 
قرآن مجيد درآيه 109 سوره بقره اين چنين مي فرمايد:
« وَدَّ  کَثيرٌ مِنْ أَهْلِ  الْکِتابِ  لَوْ يَرُدُّونَکُمْ  مِنْ بَعْدِ إيمانِکُمْ  کُفَّاراً » أهل کتاب  دوست دارند که شما  را از اسلام  و راهي  که  انتخاب  کرده ايد برگردانند! اين آيه  را که  عرض  کردم  با اين إعترافاتی  که  دشمنان داشته اند  را  کنار هم  بگذاريد. کارشناسان  و محققان غربي ، دهها کارشناس اين مطلب  را  بيان داشته اند  که  در طول اين 39 سال انقلاب  إسلامي آنقدر که  ما  براي  اين  إنقلاب  توطئه  إيجاد کرديم  و با جريان هاي  مختلف به مبارزه  با اين انقلاب برخواستيم  براي هر کشوري  يکي از اين  توطئه ها را انجام داده  بوديم  از صفحه جغرافياي جهان محو شده بود!! 
این راهپیمایی تماشایی  و عظیم  که  قلب  ولی  أمر مسلمین  را  شاد کرد و باعث تشکر ایشان از مردم در آن پیام شد دو پیام (علاوه بر پیامهایی که به دولتهای مستکبر و دشمنان جمهوری اسلامی داشت) به دولتمردان نظام اسلامی داشت. اول اینکه: در مواجهه  و قرار داد با  دشمنان، مردم بزرگترین حامی و پشتیبان شما هستند و از هیچ  دولت  مستکبری هراس نداشته  باشید  و به  مردم  إعتماد کنید. دوم اینکه: مردم همان کسانی هستند که حماسه‌ ۲۲ بهمن  را  به  وجود می ‌آورند. اگر می ‌خواهید حرف مردم را بفهمید گوش کنید ببینید اینها چه می ‌گویند؟ مسئولان مردم را بشناسند  و برای مردم  کار کنند؛ این برای مردم بودن با برای خدا بودن هیچ منافاتی ندارد. خدا گفته است که باید برای مردم کار کنیم و خادم مردم باشیم. حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل می‌ کنند أما فساد  را نمی ‌پسندند و از تبعیض شکایت دارند. این شکایت  را مسئولین  قوای مجریه و قضائیه و مقننه به ‌طور جد دنبال کنند. مسئولی که امروز در بخش لاریجان مراجعات مردم به او هست  و با قانونهای دست  و پا گیری که زائیده فکر خودشان هست و در قانون وجود ندارد یا بگوید در حیطه إختیار من نیست و باید دید مسئولین استان چه می گویند؟! چنین مسئولی را باید خشکشان کرد و فقط برای قشنگی روی طاقچه های منازل گذاشت!! پس چرا مسئول کارهای مردم در بخش شدی و با روانِ مردم بازی می کنی؟ اگر مردم همه مراحل قانونی را انجام داده باشند و یا موانع قانونی برای کار آنها وجود نداشته باشد چه لزومی برای سرگردانی مردم وجود دارد؟ امروز شما مسئولان وامدار مردم هستید. اگر این مردم نبودند شما هم نبودید پس سعی کنید خدمت به مردم را واقعا سرلوحه کارهایتان قرار دهید. 
من در این جا اولاً وحدت و هماهنگی و همرنگی را سفارش می کنم . وحدت و همدلی وظیفه همه ماست و آنچه تذکر داده می شود به عنوان نقد منصفانه و ناصحانه است ، نصیحتی است که طبق شغل و مسئولیتمان و بر أساس جایگاهی که داریم انجام می دهیم. و گرنه دیدگاه این است که وحدت برای پیشرفت امور این بخش  باید  در تمام  أبعاد  و صحنه ها حفظ بشود اما این تذکرات ، تذکرات دوستانه ایست که دو نفر دوست مشفق به یکدیگر می دهند و بیان می کنند و اگر یک سری از این مسائل علنی نبود من در خطبه های جمعه مطرح نمی کردم! به أندازه ای مشکلات برای بخش لاریجان وجود دارد که  لا تعد و لا تحصى قابل شمارش نیست. مسئله آب بعضی از روستاها اگر تفضلات الهی در بارندگی باقیمانده سال نباشد من خطر را  فوق العاده  سنگین  حتی  در آب  شرب  می بینم. مسئله بیکاری و إشتغال ، این ها مسائل أصلی این بخش است. ناصحانه  و منصفانه با إحترامی که برای مسئولین  و وحدتی  که برای بخش لاریجان  قائلم میگویم باید برای این وحدت  فداکاری کرد! أما چند تذکر را می دهم: أصالتاً هر مسئولی در نظام جمهوری اسلامی  خوب و قابل إحترام است مگر آنکه خلافش ثابت شود! توانایی هر مسئولی در هر شهر و بخش در إرائه خدمات رسانی بستگی به مسئولین ما فوقش از نظر پرداخت بودجه و دادن إمکانات به وی می باشد. به فرض ما الان در ارائه خدمات به دانش آموزان و مدارس بخش لاریجان شدیداً با کمبودهایی از نظر مالی و ساخت مدرسه جدید مواجهیم. آیا این را باید بحساب ناکار آمدی ریاست محترم آموزش و پرورشِ بخش بگذاریم؟! أبداً! این بنده خدا تمام توانش را در جذب أفراد خَیِّر برای نگه  داشتن  کلاسهای دانش آموزان از نظر سوخت در زمستان و نوسازی کلاسها بکار گذاشته است. پس مشکل را باید در جای دیگر بررسی کرد. با دیدن چهره های مسئولین ظاهرشان را از نظر تَدیُّن و ولایتمداری قضاوت نکنید که چه بسا ظاهر آدم محاسن داری مثل  بنده  برای  ضربه  زدن به  جامعه دینی و إعتقادات مردم بمراتب از آن انسانی  که  قیافه  ظاهر الصلاحی ندارد بدتر باشد!  نقدها از مسئولان باید بر أساس عقل و منطق  باشد  نه از روی خواهشهای  نفسانی  و عُقده گشایی! زحماتِ مسئولانِ سابق  زیر سئوال برده  نشود و زحمات مسئولان فعلی دستخوش غرائض خصوصی  قرار نگیرد. با همفکریِ همدیگر طرح  جامعی  برای  گسترشِ بخش  بعنوان  شهرستان لاریجان إرائه  دهید از فرصتهای  دو قوه  که  أهل این  دیار هستند  کمال إستفاده  را  ببرید و همه اینها  در سایه  وحدت  و همدلی بوجود می آید. اگر إمروز بنده  إسم  یک  مسئولی  را در مکانهای مختلف  بر زبان جاری می کنم  دارم مسئولیت سنگینی  که بر عهده او هست را به  وی گوشزد می کنم  و در قبال این تعاریف  باید جوابگوی مردم  باشد. اینکه هر کسی بهمدیگر تیکه بپراند و باعث تخریب یکدیگر شوند  که  هنر نیست  بلکه  باعث  إنحطاط  و پسرفت آن منطقه هست! ما همه یک روزی از مسئولیتمان خداحافظی خواهیم  کرد و چیزی که در اینجا باقی می ماند عملکردهای ما هست که مردم آنرا  قضاوت خواهند  کرد. کارها را برای  خدا  أنجام  دهید  نه  برای  شنیدن  تعریف از دیگران! از مردم توقع دارم مسئولینِ بخششان را در إرائه  خدمات  بهتر یاری کنند. بفرمایش عَالِمِ  وارسته  و استاد أخلاق و عرفان حضرت آیت الله العظمی مرحوم حاج شیخ حسینقلی همدانی که فرموده بودند: هر وقت توانستید کفش آن آدمی  را  که با  او خوب  نیستید  و دشمنی دارید جلوی پایش جفت کنید بدانید  که آدم  شدید و گر نه در آدمیت خودتان شک کنید! 
از مناسبتها:
[bookmark: _GoBack]25 بهمن ماه صدور حکم امام در سال 1367 در مقابل جریان سلمان رشدی و کتاب شیطانی که علیه اسلام  و توهین به  نبی مکرم إسلام  نوشت و امام (ره) حکم  إرتداد  سلمان رشدی  را  صادر کرد و موج بزرگی  در جهان  إسلام  به وجود آورد  و جلوه ای از مقاومت را در دفاع  از إسلام  و أرزشهای اسلامی  فراهم  کرد  را  گرامی می داریم و آن  را  فراموش  نمی کنیم. 

